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از مسائلى که پیش از بیان انواع جهاد و احکام 

آن، لازم است بررسى شود، اختلاف بیـنش اسـلام و   

 مسیحیتّ کنونى در مورد جهاد است.

تــرین عمــآ و آن را  اســلام، جهــاد را مقــدسّ

 هـا  دستمایه عزّت راستین و شـرف و تعـا ى انسـان   

د اسـت کـه آدمـى، همـواره در     داند. اسلام معتق ـ مى

گذرگه آزمون و ابتلا و بلا ایستاده است تا گوهر وى 

به والایى بدرخشد و پولاد وجودش صیقآ یابد، کـه  

  اند: گفته

 سخت پدید آید  7اندر بلاى

 فضآ و بزرگمـردى و سـالارى 

                                                 

 آزمون..  1
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گویـد:   امّا مسیحیتّ کنونى و تعا یم کلیسا مـى 

دین راهى نیسـت.  جهاد و قوانین جنگ را در قلمرو »

دین، ضدّ جنگ است و همواره به صلح و سازش فرا 

خواند و مسیحیتّ کنونى این افتخـار را دارد کـه    مى

زیر هیچ فرمان جنگى را امضا نکرده اسـت بلکـه بـه    

کنـد کـه    عنوان دستورى اخلاقى همواره سفارش مى

اگر به سمت راسـت صـورت شـما سـیلى زدنـد آن      

مسیحیتّ بر  ؛اهدار تا بزنندسوى گونه را نیز آماده نگ

آیـین صـلح    ؛باشـد  خلاف اسلام که دین جنگ مـى 

اساساً جهاد، با یکـى از  »گوید:  و سرانجام مى «است

منافى « آزادى عقیده»اصول عمومى حقوق بشر به نام 

است، چنان که با حق طبیعى آدمیان یعنى حق آزادى 
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اراده، آزادى انتخاب مذهب و انتخاب ملیتّ و امثـال  

 «.آن، مغایرت دارد

جهادهاى اسلامى، همه، »گویند:  و سرانجام مى

انـد و اسـلام دیـن زور و     وسایآ تحمیآ عقیده بوده

 «تجاوز و تحمیآ است!

هـایى کـه روحانیّـت     تـرین تهمـت   از متداول

زده اسـت و   مسیحى، در گذشته و حال به اسلام مى

اسـلام بـه زور شمشـیر    »زنـد همـین اسـت کـه      مى

 «.است گسترش یافته

هاى  شمشیر اسلام، ملتّ»...گوید:  مىنلـسون 

آسیا و آفریقا را یکـى پـا از دیگـرى تسـلیم خـود      

 «.ساخت
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تـاریخ  »...گمان کرده اسـت کـه:     طفى  یفونیان

اسلام یك سلسله حوادث هو ناکى اسـت، مرکّـب از   

 .7«جنگ و خونریزى و کشتار...

ى گلگـون جهـاد    اینان با مسـخ کـردن چهـره   

ى موذیانه به تاریخ عملیّات جنگى  با تکیه اسلامى و

این افتراء نـاروا را بـر    ؛خود کامگان به ظاهر مسلمان

 چسبانند. دامان پاک اسلام مى

اطلاع و مشـرقیان خـود باختـه و     اروپائیان بى

غربزده نیز، تحت تأثیر قرار گرفتند. به ویژه اروپائیـان  

 هـاى  که خود با نبردهاى مذهبى مسیحیتّ و قساوت

شگرف سازمان جهنمّى تفتیش عقاید آشنایى داشـتند  

هایى هو ناک  و علاوه بر اینها، خاطراتى تلخ و آسیب

                                                 

 .33نقش كليسا در ممالك عربى، ترجمه زمانى، ص .  1
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و  ؛هاى بزرگ، در قرون اخیر با خود داشتند از جنگ

به همین جهت،  ؛حساسیتّ آنان به این امور بسیار بود

هاى ناجوانمردانه قرار گرفتنـد   تحت تأثیر این تهمت

هاى اسـتعمارى تبـادلات    با سیاست ؛و به دنبال آنان

 ؛فرهنگى شرق و غرب و با کمك نیروهـاى تبشـیرى  

در فکر  ؛ى کژ و نادرست همین تنفّر و همین اندیشه

چـون   جوانان شرقى نیز نفوذ کرد و این مسـأ ه، هـم  

گرهى ناگشودنى و اشکا ى حآ نشدنى، جلوه نمود و 

یـن  در ا ؛در نتیجه تردیدهایى در مورد حقّانیتّ اسلام

 قشر به وجود آمد. امّا: آفتاب آمد د یآ آفتاب.

خوشبختانه با بررسى متون جهاد در قرآن عزیز 

ــنتّ پیامبر ــه( و س ــه وآ  ــلى الله علی ــوایان  )ص و پیش

ى کریه  توان نقاب از چهره مى )علیهم ا سلام(معصوم
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ــت  ــن تهم ــن    ای ــونگى ای ــو زد و چگ ــه یکس ــا ب ه

پـا،  روشـن سـاخت.    ؛هاى ناجوانمردانـه را  تهمت

بندى کنیم و سپا بـه   ها را دسته نخست این تهمت

  پاسخ هر یك بنشینیم:

اسلام دین جنگ و مسـیحیتّ دیـن صـلح     - 7

 است و جنگ با اخلاق انسانى منافى است.

جهاد در راه دعوت به اسلام، با حقِ آزادى  - 0

 بشر در عقیده و عمآ، ناسازگار است.

ملآ نفـوذ  اسلام با شمشیر در میان اقوام و  - 9

 کرده است.
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 جهاد و اخلاق انسانى

تقدیا جهاد در اسلام با صلح دوستى اسلام منافات 

اى صـلح و مسـا مت را    قـرآن عزیـز در آیـه    ؛ندارد

 دهد: ترجیح مى

 .7«اَلصُّلْحُ خيَْرٌ»

يا ايَُهااَ الذاني َ   »فرماید:  ى دیگر مى و در آیه

 2.«كافَّةًآمَنوُا ادْخُلُوا فىِ السِّلْمِ 

اید، همگى در سـلم   اى کسانى که ایمان آورده

 و صلح وارد شوید و بگروید.

فرمایـد:   حتىّ در مورد جهد با مخا فان نیز مـى 

 1.«وَ اِنْ جنََحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتوََكّذلْ عَلىَ اللهِ»

                                                 

 .121سوره نساء، آيه .  1

 .201سوره بقره، آيه .  2
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تو  ؛اى پیامبر! اگر مخا فان تو به صلح گراییدند

 آ کن!و بر خدا توکّ ؛نیز به صلح درآى

دارد و از  پا، صلح را اسلام نیـز بـزرگ مـى   

چنان که ا بته جهاد را  ؛شمارد اخلاق نیك انسانى مى

گونه تناقضـى در ایـن دو    کند و هیچ نیز تقدیا مى

نظر موجود نیست چرا که جهاد اسلامى براى دفغ یـا  

رفع تجاوز و مبارزه با ستم و احقاق حق و گسـترش  

شدن و تن به خـوارى و  آن است چنانکه، تسلیم زور 

 هاى پست است. از خوى ؛ذ تّ دادن

حاضر به آرى، اگر زورگو و ستمگر به راستى، 

 ؛و نه با خدعـه و نیرنـگ   ؛گردد اجراى حق و عدا ت

نه چنانکـه دشـمن امـروزین اسـلام و      ؛باید پذیرفت

                                                                            

 .11سوره انفال، آيه .  1
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قرآن صدام عفلقى به هنگام شکست و بـراى تجدیـد   

تظاهر به  ؛مجازات قُوا و در بردن جان خود و فرار از

 کند. صلح دوستى دروغین مى

ى  بنابراین، جهاد مقـدسّ اسـلامى کـه برپایـه    

جلوگیرى از تجاوز به حقـوق فـردى و اجتمـاعى و    »

گیرد،  انسانى و نشر و گسترش و انفاذ حق انجام مى

بلکـه   ؛نه تنها منافاتى با اخـلاق والاى انسـانى نـدارد   

ى انسانى است. خود، یکى از باشکوهترین امور اخلاق

ى شرافت انسان و تعا ى وى و حقوق  جهاد، پشتوانه

 او است.

اگـر در مســیحیتّ امـروزین، نــامى از جهــاد و   

روست که  یابیم، از این دستورى در مورد جنگ نمى

ى کامآ زندگى انسان نیسـت   مسیحیتّ امروز، برنامه
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و تنها چند سـفارش اخلاقـى اسـت کـه پاسـخگوى      

 تواند بود. مىى نیازهاى بشر ن همه

در مسیحیتّ کنونى، جهاد وجـود نـدارد، زیـرا    

این مسیحیتّ قانون و تشکیلات اجتمـاعى نـدارد تـا    

 نیز داشته باشد. قانون جهـاد

امّا اسلام، که از همان آغاز شکوفیدن و بامـداد  

ى جهـان تابیـده اسـت و خواسـته و      بر همـه  ؛طلوع

اى بـر اسـاس تعـا یم خـویش      خواهد که جامعه مى

شکیآ دهد و حکومت کند و رسا تى جهـانى دارد و  ت

توانـد   هرگز نمـى  ؛هدفش اصلاح سراسر گیتى است

نظـر و   بـى  ؛هاى فاسـد  در برابر تجاوزها و خواست

دهـد و بـه     هذا ارتش تشکیآ مـى  ؛تفاوت بماند بى
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دست بردن به سـلاح   ؛یعنى در سه مورد ؛هنگام  زوم

 کند: را تجویز مى

م و اسـتقرار عـدا ت،   براى دعوت به اسـلا  - 7

 تقوا و عبادت.

در جلوگیرى از تجـاوز و بـراى سـرکوبى     - 0

 متجاوز و نیز در نجات مستضعفان مؤمن.

در مورد نوع اوّل، باید گفت که در آیات بسیار 

دستور جهاد، مقیّـد بـه    ؛از قرآن عزیز و گرامى اسلام

از جمله در ایـن آیـه    ؛تجاوز از سوى مخا فین نیست

 مطهّر:

اتِلوُا الذني َ لايُؤمِْنوُنَ بِاللهِ وَلا بِاليَْوْمِ اْلآخِارِ  ق»

وَلايُحَرِموُنَ ماحَرذمَ اللهُ وَلايَدينوُنَ ديا َ الْحَا ِ مِا َ    
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عَا ْ يَادوَمُمْ    الْجِزْيَةَالذني َ اُوتُواالْكِتابَ حَتىّ يُعْطوُا 

 1.«صاغِرُونَ

وز با آنان که اهآ کتابند، امّا ایمان بـه خـدا و ر  

ــرام     ــامبر را ح ــدا و پی ــرام خ ــد و ح ــرت ندارن آخ

بجنگیـد تـا    ؛گرونـد  دانند و به دین حـق نمـى   نمى

 فروتنانه و از موضع ضعف جزیه بدهند.

 و یا در آیه شریفه دیگرى آمده است:

يا اَيُهاَ النذبىُِ جامِدِاْلكُفّارَ وَالْمُنافِقي َ وَاغْلُاْْ  »

 2.«وَ بِئْسَ الْمَصّيرُعَليَْهِمْ وَمَأويْهُمْ جَهَنذمُ 

                                                 

 .22ى  سوره توبه، آيه.  1

 .33سوره توبه، آيه .  2
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اى پیامبر! با کافران و منافقان بستیز و برایشـان  

سختگیر بـاش کـه جایشـان دوزس اسـت و چـه بـد       

 جایگاهى است!

نوع دوّم: جهاد تدافعى است یا براى پیشـگیرى  

آیـات در ایـن زمینـه     مسلّم: برخـى  از تجاوز دشمن

 عبارتنداز:

نوُا اِنذ اللهَ لايُحِابُ  اِنذ اللهَ يُدافِعُ عَ ِ الذني َ آمَ»

كُّلذ خَواّن كَّفوُر. اذُِنَ لِلذني َ يُقاتِلوُنَ بِاَنّذهُمْ ظُلِماوُ اوَ  

انذ اللهَ عَلى نَّصّْارِمِمْ لَقَاديرٌ. اَلذاني َ اُخْرِجُاوا مِا ْ      

اللهِ  دِيارِمِمْ بِغيَْرِ حَ ٍ اِلاّ أنْ يَقُولوُا رَبنَُااللهُ وَلَوْلا دَفْعُ

عْضَااهُمْ بِاابَعَه لَهُاادِمَتْ صَااوامِعُ وَبيااع  النّااا َ بَ

اللهِ كّثَياارا   وَصَاالوَا   وَمَسّاااجِد  يُاانْكَّرُ فيهَااا اسْاامُ

 . وَليَنصُّْرَنذ اللهُ مَ ْ يَنصُّْرُهُه اِنذ اللهَ لَقَوِىٌّ 
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همانا خداوند، کیـد و مکـر مشـرکین و    « عَزيزٌ

ــان آورده  ــه ایم ــانى ک ــمنان را از کس ــع  دش ــد، دف ان

 د.کن مى

خداوند هـیچ خیانتکـار و ناسـپاس را دوسـت     

دارد. به مؤمنان و جنگجویانى که مـورد کشـتار    نمى

چـرا کـه    ؛گیرند. اجازه داده شد کـه بکشـند   قرار مى

انـد و خداونـد بـه یـارى آنـان       مورد ستم واقع شده

هایشـان رانـده    همانان کـه نـاحق از خانـه    ؛تواناست

فتنـد:  گ شدند و گنـاهى جـز ایـن نداشـتند کـه مـى      

و اگر دفـاع ا هـى از برخـى     ؛است« الله»پروردگار ما 

همانـا   ؛بود نمى ؛ى راندن بعض دیگر مردم به وسیله

ــت صـــومعه ــان و دیرهـــا و کنشـ ــا و  ى رهبانـ هـ

ویـران   ؛شود خدا برده مى مسجدهایى که در آن، نام
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رفت. همانا خداوند هر کسى که  شد و از بین مى مى

هد کرد، و خداوند توانا به یارى خدا بشتابد یارى خوا

 ناپذیر است. و شکست

پا از آن که کفّار قریش و  ؛آیاتى که ذکر شد 

مشرکین سیزده سال مسلمانان را شکنجه و آزار کرده 

سال بعد از هجرت حضـرت   بودند و نیز حدود یك

در واقع  ؛در مدینه نازل شد )صلى الله علیه وآ ه(پیامبر

اى نخستین بـار بـه   بر ؛بعد از چهارده سال ممنوعیتّ

ى جهـاد داده شـد و چنـان کـه بـه       مسلمانان اجـازه 

ى دفاع است  اجازه ؛شود روشنى از آیات فهمیده مى

ى جنگیـدن داده شـد    فرماید: اجازه زیرا صریحاً مى

چون مورد ستم واقع و از خانه و زنـدگى بـه نـاحق    

)صـلى  هاى پیـامبر گرامى  اند بیشتر جنگ رانده شده



 احکام جهاد / 21
 

ى  هـا، جنبـه   ، بلکه نزدیك به تمام آنالله علیه وآ ه(

تدافعى داشـته اسـت یعنـى دشـمنان اسـلام تجـاوز       

، )صلى الله علیـه وآ ـه(  کردند و پیامبر عزیز اسلام مى

 دادند. پاسخ مى

 معيار مقدّ  بودن دفاع

 دفاع تا چه حد و از چه چیز جائز است؟

باید نخسـت   ؛براى رسیدن به پاسخ این پرسش

اد کـه: اصـولا مـلاک دفـاع و     به این سـؤال پاسـخ د  

 صحتّ آن از نظر اسلام و دنیاى امروز، چیست؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: اگر چـه حـقّ   

ى حیات و بقاى  هر موجود زنده است که براى ادامه

امّا معیـار و مـلاک جـواز     ؛خویش، از خود دفاع کند

دفاع تنها همین ضرورت حفظ حیات نیست )اگر چه 
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ک محـدود و جزئـى از جـواز دفـاع     این نیز یك مـلا 

ــلاک  ــاع، م ــواز دف ــت( ج ــترده اس ــاى گس ــر و  ه ت

 ترى دارد: عمده

در اسلام، دفاع از عِرض، ناموس و آبرو و  - 7

شخصیتّ و مال و جـان و جمیـع چیزهـایى کـه بـه      

شود و  شخص مدافع وابستگى دارد، جائز شمرده مى

 هاى دفاع است. ترین مصداق در شمار روشن

رئیا بر حقّ  ؛ششم آسمان ولایتاز خورشید 

نقآ  )علیه ا سلام(مذهب جعفرى حضرت امام صادق

عَلاى   ةًفى رَجُل اَرادَ امْرَأَ»اند:  شده است که فرموده

 قالَ: -نَّفْسِّها حَراما  فَرَمتَْهُ بِحَجَر فَاَصابَتْ مِنْهُ مَقتَْلا  
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وَجَالذ  لَيْسَ عَلَيْها شيَء  فيما بيَْنَها وَ بَيْ َ اللهِ عَزذ

حضرت امـام   ؛1«واَِنْ قُدِمَتْ اِلى اِمام عادلِ اَمْدَردََمَهُ

در مورد زنى که به سوى مردى که قصـد تجـاوز بـه    

 ؛کشـد  افکند و او را مـى  وى داشته است، سنگ مى

 فرمود:

آن زن نزد خداوند مقصّر نیست و اگر او را نزد 

  دهد. امام عاد ى ببرند، خون آن مرد را به هدر مى

 دفاع از ح  در برابر مر باطل - 2

آشکار سـاختن حـق و نـابود     ؛از دیدگاه اسلام

در  ؛کردن باطآ، یك سنتّ ا هى اسـت و ایـن سـنتّ   

ى خود مردم  به عهده ؛هاى انسانى ى درگیرى حوزه

و به دست مردم است و باید باطآ را از میان بردارنـد  

                                                 

 .44، ص 12الشيعه  وسائل.  1
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ماتِه وَ يَقْطَاعَ  لِيُحِ ذ اللهُ الْحَ ذ بِكَلِ»و حق پیروز شود: 

 .1«دابِرَ الْكافرِي َ

 ؛بنابراین، بـا ایـن دیـد وسـیع تـدافعى اسـلام      

ى مسـلمانان   جانبدارى از حق و دفاع از آن بر همـه 

 واجب است.

 دفاع از ح  ستمديدگان مؤم  - 3

اسلام، همان گونه که دفاع را در حفـظ حقـوق   

شخصى افراد براى هر کا نسبت به خویش، تجویز 

دفاع از حقوق مؤمنین را نیز بر افـراد دیگـر    ؛کند مى

 شمارد. جائز بلکه لازم مى

وَمالَكُمْ لاتُقاتِلوُنَ فى سبَيلِ اللهِ وَالْمُسّتَْضْعَفي َ »

مِ َ الرّجالِ واَلنِسّاءِ واَلْوِلْادانِ اَلذاني َ يَقُولُاونَ رَب ناا     

                                                 

 .1ى  سوره انفال، آيه.  1
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الَظّالِمِ اَمْلُها وَاجْعَلْ لَناا مِا ْ    الْقَرْيَةِاَخرِْجْنا مِ ْ منِهِ 

 1.«لَدُنّْكَ وَلِيّا  وَاجْعَلْ لَنا مِ ْ لَدُنّْكَ نَّصّيرا 

چرا در راه خدا و ناتوان شـدگان مـرد و زن و   

گویند: پروردگارا  آنان که مى ؛کنید کودک جنگ نمى

ما را از این شهر که مـردم آن سـتمگرند نجـات ده و    

  رستى و یاورى بگمار.براى ما از سوى خویش سرپ

 دفاع از حقوق اجتماعى - 4

ى فـردى   اسلام، دفاع از حقـوقى را کـه جنبـه   

شـمارد و   لازم مى ؛ندارد و از حقوق اجتماعى است

بیشــتر  ؛قداســت آن را از دفــاع در حقــوق شخصــى

 داند. مى

                                                 

 .37(، آيه 4نساءِ).  1
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ــاهِ   ــوگیرى از گن ــرکوبى و جل ــه»س در « محارب

یا بـه دار   چه با اعدام یا قطع اعضاء و جوارح ؛اسلام

آویختن و یا تبعید، به منظور دفاع از تجاوز بـه حـق   

ى اسلامى حق دارد  عمومى و اجتماعى است. جامعه

که از امنیتّ برخوردار باشد و کسى که با حمآ سلاح 

ایـن   ؛و آشکار ساختن آن براى ایجاد رعـب و تـرس  

محکوم به یکـى از کیفرهـاى    ؛آشوبد امنیتّ را بر مى

 ى عظیم: د به نصّ این آیهذکر شده خواهد ش

اِنّذما جَازاءُ الذاني َ يُحاارِبوُنَ اللهَ وَرَسُاولَهُ وَ     »

يَسّْعوَْنَ فىِ اْلاَرضِْ فَسّاادا  اَنْ يُقَتذلُاوا اَوْ يُصَّالذبوا اَوْ    

تُقَطذعَ اَيْاديِهِمْ وَارَْجُلُهُامْ مِا ْ خِالاو اَويُْنْفَاوْ مِا َ       
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 ةِلدُنّْيا وَ لَهُمْ فىِ الآخِرَاْلاَرضِْه ذلِكَ لَهُمْ خِزْىّ  فىِ ا

 1.«عَناب  عظَيم 

جنگند و در  کیفر آنان که با خدا و پیامبرش مى

کوشند این اسـت کـه کشـته     روى زمین به فساد مى

شوند یا به دار آویخته گردند و یـا دسـت و پایشـان    

چپ و راسـت قطـع شـود یـا از آن سـرزمین تبعیـد       

هـا   بـراى آن  این خوارى دنیایى آنان است و ؛گردند

 اى بزرگ خواهد بود. در آخرت)نیز( شکنجه

انـد: هـر کـه     پیامبر نیز در ایـن مـورد فرمـوده   

 ؛شمشیر خود را براى ترسـاندن مـردم بیـرون بکشـد    

 0خونش هدر است.

                                                 

 .33ى  سوره مائده، آيه.  1

 .44، ص 12وسائل، ج  من شهر سيفاً فدمه هدرٌ،.  2
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 ماىّ انّسّانّى دفاع از حقوق وارزش - 5

ى دفـاع در اسـلام و گسـتره تقـدسّ آن      دامنه

ى نیـز  هـاى بشـر   چنان وسیع است که شـامآ ارزش 

شود، چنان که دفاع از هر حقىّ کـه آفـرینش بـه     مى

آدمى اعطا کرده، گاه جائز و گاه حتىّ لازم و واجـب  

 است.

ــت   ؛مــثلا آزادى، از حقــوق طبیعــى انســان اس

آفریدگار جهان، انسان را آزاد آفریـده اسـت و آدمـى    

تواند در برابر کسانى که بخواهند آزادى را از فرد  مى

در همـین جـا    ؛مبـارزه کنـد   ؛یا جامعـه سـلب کننـد   

توان گفت: که جهاد در راه دعـوت بـه عقیـده و     مى

ایدئو وژى اسـلامى، در حقیقـت دفـاع در راه آزادى    

 بشر بوده است.
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مبنایى  ؛پرستى حاکم بر هر جامعه شرک و بت

عقلى و منطقى نداشت بلکه ناشى از تقلید کورکورانه 

از زبـان  چنان که قرآن عظـیم   ؛از دوران جاهلیتّ بود

پرسـتان در پاسـخ بـه دعـوت انبیـاء       مشرکان و بـت 

در مـوارد بسـیار، از جملـه در     ؛ا هـى  سترگ بـزرگ 

 فرماید: مى 09ى  سورهى زخرف آیه

مِا ْ   قَرْيةَة وكََّنالِكَ ما اَرْسَلْنا مِ ْ قَبْلِكَ فاى  »

وَ اِنّّاا   اُمَّةنَّنير اِلاّ قالَ متُْرَفُوما اِنّّا وَجَدْنّا آبأئَنا عَلى 

 .«ى آثارِمِمْ مُقتَْدُونَعلَ

اى پـیش از تـو در    بدینسان، هـیچ بـیم دهنـده   

شهرى نفرستادیم جـز آن کـه ثروتمنـدان متجـاوز و     

 سران و سرکشان آن شهر گفتند:
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همانا ما پدران خویش را بر راه و رسمى یافتیم 

  کنیم. و ما از روش آنان پیروى مى

 ؛پرسـتان و کـافران   بینـیم کـه گـرایش بـت     مى

ق و فکر نبود بلکه تنهـا تقلیـد از روش پـدران،    بامنط

کشیده است و در  آنان را به اسارت اعتقادهایشان مى

حقیقــت، آنهــا در زنــدانى فکــرى و روحــى، دربنــد 

اند هر چند این زندان که به دست خود آنـان   بوده مى

 و بر اثر تقلید به وجود آمده بود.

با چنین اسارتى که بـر خـلاف آزادى و شـرف    

اگر چه با اختیار خودشان هم به وجود  ؛ى استانسان

 شد. آمده باشد، باید مبارزه مى

در واقـع،   ؛پا جهاد در راه دعـوت بـه اسـلام   

ها از زندان جهآ مرکبّ و  مبارزه براى رهاندن انسان
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از اسارت و بردگى کفر و شرک است نه براى تحمیآ 

زیرا از آن پا که از آن بنـد شـرک    ؛ى اسلامى عقیده

مختار است که با د یـآ کـافى و برهـان وافـى      ؛رهید

اسلام را برگزیند و یـا هـر راه صـحیح را کـه فرضـاً      

 برگزیند. ؛دهد تشخیص مى

تــوان گفــت: جهــاد در راه نشــر  بنــابراین مــى

)که تنها مـوردى   ؛حقایق اسلام و دعوت به دین حق

جهادى است  ؛تازند( است که دشمنان اسلام بدان مى

ها بـه ارمغـان    ها را براى انسان ترین ارزش که مهم

هر گونه مزاحمت و سـدّى را  آورد و جا دارد که  مى

از میـان   ؛آیـد  که براى تبلیغ و نشر آن به وجود مـى 

یعنـى  برداشت و مبارزه کرد و در حقیقت دفاع نمود. 
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بـراى  رفع رفع در حقیقت جهاد در راه دعوت، همان 

 گسترش افکار اسلام است.

 جهاد و آزادىّ عقيده

در پاسخ آنان کـه جهـاد در راه    ؛بنابر آن چه گفته شد

تحمیآ عقیده دعوت به اسلام را، دشمنانه و موذیانه، 

نامند باید گفت: عقیـده هـیچ گـاه قابـآ تحمیـآ       مى

را در دل انسـانى  « بـاورى »تـوان   نیست و هرگز نمى

چنان که محبتّ یـك امـر قلبـى اسـت و      ؛ایجاد کرد

ــه،  ــیح آن ک ــت. توض ــى نیس ــان داراى دو  تحمیل ایم

ى سترگ است یکى علم و ادراک: که باید از راه  پایه

 برهان و اقناع فکر و عقآ، نسبت به چیزى پیدا شود.
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کـه   ؛دیگر: گـرایش و خضـوع و تسـلیم قلبـى    

ى عاطفى دارد و باید عواطف انسان تحت تـأثیر   جنبه

 قرار گیرد.

اجبارى  ؛هیچ یك از این دو پایه که بر شمردیم

اساساً وقتى حق واضح و روشن شد موردى نیست و 

براى اکراه و اجبار باقى نیست آنان کـه د شـان پـاک    

پذیرند و آنان که ناپاک د ند از ایمان بـه آن   است مى

 گزینند. دورى مى

  فرماید: نیز قرآن عزیز در جایى دیگر مى

لَوشاءَ رَبُكَ لآمَا َ مَا ْ فِاى اْلاَرضِْ كُّلذهُامْ     »

 1.«تَ تُكْرِهُ اْلنّا َ حَتىّ يَكوُنُّوا مُؤْمنِي َجَميعا  اَفَاَنّْ

                                                 

 .22ى  سوره يونس، آيه.  1
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ى آنـان کـه    خواسـت همـه   اگر خداى تو مى

ــردم را  ایمــان مــى ؛روى زمیننــد ــا تــو م ــد آی آوردن

زور و ادارى که ایمـان آورنـد؟! و در    خواهى به مى

 فرماید: جاى دیگر مى

 لَعَلذكَ باخِع  نَّفْسَّكَ اَنْ لايَكُونّوُا مُاؤْمنِي َه اِنْ »

فَظَلذتْ اعَْنااقُهُمْ لَهاا    آيةَةً نَّشَأْنُّنَزلِْ عَليَْهِمْ مِ َ السّ ماءِ 

 1.«خاضِعي َ

رود که چرا آنان  گویى بیرون مى روح از تنت

توانیم برایشـان   ما اگر بخواهیم مى ؛آورند ایمان نمى

اى از آسمان فرود آوریم که بدان گردن نهند و  نشانه

 خضوع کنند.

                                                 

 .43سوره شعرا، آيه .  1
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 امع بشرىّنّفوذ اسلام در جو

در برابر آن چه دشمنان اسـلام   ؛بنابر آن چه گفته شد

کنند که این دین به زور شمشیر در جوامـع   تبلیغ مى

تهمـت   یـابیم کـه ایـن    بشرى گستریده است درمـى 

اساس و ناجوانمردانه کـه   چندان واهى و بىمشهور، 

کند و هـم آیـات    هم عقآ و منطق آن را تکذیب مى

هم احادیـ  اسـلامى و هـم     )چنان که قبلا دیدیم( و

و هم تـاریخ   )صلى الله علیه وآ ه(سیره و روش پیامبر

هاى اسلام و هم تاریخ دنیا و هم وضع اسـلام   جنگ

در دنیاى امروز و هم شهادت بسیارى از دانشمندان و 

 محقّقین منصف جهان.

ــه ــبلا    از جنب ــرآن ق ــر ق ــم از نظ ــآ و ه ى عق

مربـو  بـه    کنیم که آیات اضافه مى ؛یادآورى کردیم
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ى اهآ کتاب نیز حکایت دارد بـر   شرایط ذمّه، درباره

این که اسلام اهآ کتاب را تا آن جا کـه آزاد گذاشـته   

اى در  توانند با شرایط بسیار سـاده  است که حتىّ مى

حمایت حکومت اسلامى و در کشور اسلامى زندگى 

کنند و بر دین خـود بـاقى بماننـد، چنـان کـه اکنـون       

یارى از یهـود و نیـز مسـیحیان در    بینـیم کـه بس ـ   مى

کننـد و از طـرف    هاى اسلامى زندگى مـى  سرزمین

هاى اسلامى، هیچ گونه فشار و تحمیلى بـر   حکومت

)صلى الله علیه آنان وجود ندارد. پیامبر بزرگوار اسلام

پرسـتان نیـز،    حتىّ بـا بسـیارى از کفّـار و ب ـت    وآ ه(

سوى  کرد و تا هنگامى که از معاهده صلح برقرار مى

ایشــان آن را  ؛شــد ایــن معاهــده نقــض نمــى ؛آنــان

شـمردند و هـیچ گـاه بـه آنـان       چنان محترم مى هم
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فرمودند. یك بررسى کوتاه در جنگهـاى   تعرّض نمى

ــامبر نیــز ایــن حقیقــت را روشــن   اســلامى زمــان پی

هاى اسلامى، اصولا براى تحمیـآ   سازد که جنگ مى

ندان در عقیده نبوده است چنان که بسیارى از دانشـم 

 این زمینه منصفانه، اعتراف دارند:

الى  ةالدعّو»در کتاب خـود  « سرِتى.وى.آرنو د»

هـایى کـه تـاکنون     نمونـه »...نویسـد:   مـى  7«الاسلام

گیرى مسـلمانانى   برشمردیم، همه از گذشت و آسان

هاى مسـیحى پیـروز    که در قرن اوّل هجرى بر عرب

ایـن  کنـد و   شده و تسلّط یافته بودند، حکایـت مـى  

هـاى بعـدى نیـز جریـان      گذشت هم چنان در نسـآ 

توانیم به طور قطع و اخلاص ایـن   داشته است و مى

                                                 

 .71ى دكتر حسن ابراهيم حسن، ص  ترجمه.  1
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معنا را ادّعا کنیم که این قبایآ مسیحى کـه در مقابـآ   

این کار را  ؛اند اسلام گردن نهاده و به آن معتقد شده

ــار و اراده ــام داده از روى اختیـ ــد و  ى آزاد انجـ انـ

  «.در میان نبوده است... گونه جبر و اکراهى هیچ

ــفحه   ــو، در ص ــین    34هم ــاب، چن ــین کت هم

 نویسد: مى

از پیونــدهاى دوســـتى کـــه همـــاره بـــین  »...

هاى مسلمان و مسیحى برقرار بـوده و هسـت،    عرب

گـاه   ممکن است قضاوت کنیم که زور و نیرو، هـیچ 

)صـلى  در گرویدن به اسلام مؤثّر نبوده اسـت. محمد 

هایى با بعضـى از قبایـآ    مانشخصاً پی الله علیه وآ ه(

هـا   گرفت که از آن بست و به عهده مى مسیحى مى

ى شـعائر دینـى    هـا در اقامـه   حمایت کنـد و بـه آن  
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بخشد، حتىّ حقوق و احترامى را که رجال  آزادى مى

 شمرد. داشتند، محترم مى کلیساها مى

 نویسد: ویآ دورانت مى

م( نوشـته  7977هـ ـ 177یك نامه بـه سـال )  »...

ــده  ــماره ش ــه ش ــت ک ــه را   اس ــلمانان غرناط ى مس

نفر،  022کند که همگى جز  نفر برآورد مى 222/022

انـد. از ایـن جـا     مسیحى زادگان نـو مسـلمان بـوده   

توان دریافت که دین اسلام بـراى مسـیحیان چـه     مى

اى داشــته اســت. غا بــاً مســیحیان، حکومــت  جاذبــه

دادند...  مسلمانان را بر حکومت مسیحیان ترجیح مى

مورخّان روم شرقى از برخى جماعات مسیحى سخن 
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اند تا  گویند که از سلاطین سلجوقى تقاضا داشته مى

 .7«بیایند و حکّام ظا م رومى را برانند...

نظـر   گونه، دانشمندان بزرگ و بى اعتراف این

کند که اتّهام مشهور  و منصف، از این امر حکایت مى

« ر شمشـیر ى اسـلام بـه زو   غلبه»ى  و ناجوانمردانه

اسـاس اسـت و بایـد عامـآ پیشـرفت و       تهمتى بـى 

گسترش اسلام را در خود اسـلام و جـوهر والاى آن   

  که هماهنگ با فطرت انسان است جستجو کرد.

 گواه عاشق صادق در آستین باشد.

از اسلام شاهد صادق این  دنیاى کنونىاستقبال 

مطلب است، آن هـم در زمـانى کـه معمـولا و غا بـاً      

                                                 

 .241و  212، ص 2ش ويل دورانت، عصر ايمان، بخ.  1
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اى نیز ندارند  اسلامى، نیرو و قدرت قاهره کشورهاى

 و دستگاههاى تبلیغى اسلامى نیز بسیار نارسا است.

امروزه، اسلام، در سراسر جهـان، بـه ویـژه در    

تـرین   قارّه آفریقا، داراى عنوان پیشروترین و جـذّاب 

به عکا مسیحیتّ کنونى با وجود تبلیغ بسیار  ؛است

بسـیار کُنـد    پیشـرفتى چشـمگیر نـدارد و    ؛و گسترده

اى  در مقا ه«  وک»ى معروف آمریکایى  مجلّه ؛است

 نویسد: مى« اسلام مذهب پیشرو آفریقا»با عنوان 

در مسابقه براى تسخیر روح آفریقایى، مسجد »

 گیرد: از صلیب، پیشى مى

رود. در مقابآ  اسلام در قارّه آفریقا به پیش مى

 ؛ودگر پرستى به مسیحیتّ مى هر آفریقایى که از بت

پذیرنــد. افــزایش  ده آفریقــایى دیگــر، اســلام را مــى
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پذیرش اسلام در آفریقا، بعضى از رهبران مسـیحى را  

کـه  « گـراهم  بیـآ »نگران ساخته است. انجیآ شناس: 

سال گذشته از سفر آفریقا باز گشته بود گـزارش داده  

اى را ملاقـات کـردم کـه فکـر      مـن عـدّه  »است که: 

لقـاً تحـت تسـلّط در    کنند آفریقا ممکن است مط مى

 .7«آید

بنابراین با توجّـه بـه وضـع دنیـاى امـروز کـه       

میلیون مسلمان است و  30اندونزى داراى متجاوز از 

میلیون و انگلستان و سیلان صدها  02روسیه شوروى 

میلیون نفر، و نیز با عنایت به این  12هزار نفر و چین 

واقعیتّ که پاى هیچ یك از جنگجویـان اسـلامى بـه    

                                                 

باه نقال از ندارد     1211ماار    21مجله لوك، چ آمريكاا،  .  1

 .113و  111مقدّ ، ص
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چ یك از این کشورها نرسیده است، آیا باز دشمنان هی

توانند ادّعا کنند، که اسـلام بـا    ناجوانمرد وقیحانه مى

 شمشیر در جهان گسترش یافته است؟

 وَسيَعْلَمُ الذني َ ظَلَموُاه اَىّ  مُنْقَلَب ينَْقَلِبوُنَ.

 .بِسّْمِ اللهِ الذرحْم ِ الذرحيم

تْحُ وَرأََيْااتَ النّااا َ اِذا جاااءَ نَّصّْاارُاْللهِ وَالْفَاا 

 يَدخُلوُنَ فى دي ِ اللهِ اَفوْاجا .

 پایان

 

 


